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ضمیــمـــه روزنـــامـــه اصفهان‌زیبـا - تیر 1399

کنــد تــا از طریــق بررســی  کنــد‌وکاو  گــروه هم‌محلــه قصــد دارد در هــر شــماره یکــی از محله‌هــای شــهر اصفهــان را 
کوچــک شــهری بــه شــناخت دقیق‌تــری از شــهر اصفهــان برســد. ایــن ویژه‌نامــه در ایــن شــماره بــه  ایــن جــزء 
دو محلــه لنبــان و شــاپور پرداختــه ‌اســت. هم‌جــواری ایــن دو مــکان، یکــی بــرای زندگــی و دیگــری فقــط 
کار، بــه نظــر جالــب و قابــل توجــه می‌آیــد. درواقــع لنبــان از محله‌هــای بســیار قدیمی‌شــهر اصفهــان  بــرای 
کــه شــاهد شــروع تحــولات صنعتــی شــهر  و شــاپور در وجــه صنعتــی بــودن خــود جــزو اولین‌هــای ایــران اســت 
کــه در ایــن ویژه‌نامــه بــا توجــه بــه  نیــز بــوده و بــه همیــن خاطــر در درونشــان جریان‌هــای مهمــی ‌را دارنــد 
فضــای مجلــه فقــط بــه بخشــی از آن‌هــا پرداختــه شــده ‌اســت. در ایــن شــماره روایت‌هــا و بررســی‌هایی از 

ــا امــروز شــخصیت‌ها و اتفاق‌‌هــای مهمــی ‌را  گذشــته ت ســنت و صنعــت در ایــن شــهر دیــده‌ می‌شــود. لنبــان از 
در دل خــود جــای داده ‌اســت. هنــوز ســنت‌های پهلوانــی و زورخانــه‌ای در آن بــه حیــات خــود ادامــه می‌دهــد 
کــه بــوق اولیــن ماشــین‌ها بــرای تعمیــر در آن بــه صــدا درآمــده تــا همیــن امــروز  و هنــوز  شــاپور از روزگاری 
کنــار هــم خواهــر  تقریبــا حــرف اول را در تعمیــرات و فــروش قطعــات می‌زنــد. شــاپور و لنبــان ایــن روزهــا در 
گرفته‌انــد. در لنبــان نشــانی خانه‌هــا و آدم‌هــا  و بــرادروار بخشــی از جریــان حیاتــی شــهر اصفهــان را در دســت 
ــود و دســتانِ مردهــا ــود، حــرف از صنعــت ب ــا شــدیم و در شــاپور امــا ماجــرای دیگــری ب  و زندگــی مــردم را جوی

 و پیچ و آچار. 

سرآغاز

هم‌زیستی
سنت و صنعت

پرونده‌ای برای لنبان و شاپور 
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2 شاپور

کاروان‌سرا، جای 
خود را به گاراژ 

می‌دهد؛ واژه‌ و 
مفهومی‌جدید، 

فرانسوی، 
وارداتی و سازگار 

با حال‌وهوای 
آن روزهای 

کشور. فکر و 
ایده ایجاد 
کاروان‌سرا 
که در دوره 

صفویه دوباره 
رونق یافت، 
با ماندگاری 
و دوام خود 
در قامت و 

فرم‌های دیگری 
همچون گاراژ، 
نشان داد که 
فکر و الگویی 
تاب‌آور است

عباس کیانی 

شاخه‌ای اصلی به اسم خیابان شاپور، مصدق یا 
شهیدبهشـتی،با عبـور از زاینده‌رودِ نیمه‌خشـک، 
پیونـد  جنوبـش  بـه  را  شـهر  جغرافیایـی  شـمال 
در  جوانـه‌زده  فضاهـای  بـا  شـاخه‌ای  می‌دهـد. 
فضایـی  تنـوع  و  زیبایـی  بـه  نـه  گوشـه‌و‌کنارش؛ 
بـازار اصفهـان، امـا با همان سـاختار و فرم اصلی و 
البته به‌روز شـده برای اتومبیل.کاروان‌سرا، جای 
گاراژ می‌دهـد؛ واژه‌ و مفهومی‌جدیـد،  خـود را بـه 
بـا حال‌وهـوای آن  فرانسـوی، وارداتـی و سـازگار 
روزهـای کشـور. فکـر و ایـده ایجـاد کاروان‌سـرا که 
در دوره صفویه دوباره رونق یافت؛ با ماندگاری و 
دوام خـود در قامـت و فرم‌هـای دیگـری همچون 

گاراژ، نشـان داد کـه فکـر و الگویـی تاب‌آور اسـت.
و  موتـوری  حمل‌ونقـل  بـه  نیـاز  برپایـه  این‌بـار 
نیـاز  و  کشـور  راه‌هـای  شـبکه  در  بـار  جابه‌جایـی 
بازار اصفهان به تغذیه شـدن، شـکل جابه‌جایی 
بـار نیـز تغییـر کـرد و کاروان‌سـراهایی پـا گرفت که 
محـل توقـف مرکب‌هـای جدیـد آهنینـی بـه نـام 
گاراژ  کامیـون شد.کاروان‌سـرای امروزین که دیگر 
خوانـده می‌شـد، با فضـای باز درونـی‌اش، حالتی 
گذاشتن بار  گرفته‌بود. با  نیمه‌خصوصی به خود 
عملکـردی خیابـان شـاپورقدیم بـر دوش خیابان 
شـاپورجدید، کم‌کم ماشـین‌های سـنگین، جای 

خـود را بـه ماشـین‌های سـبک داد.

چیـزی  گاراژهـا،  درونـی  بـاز  فضـای  مجمـوع 
شـاپور  خیابـان  مسـاحت  ۱۳درصـد  بـه  نزدیـک 
قدیـم )البتـه بـه عمـق یـک پلاک و همـان لایـه 
تعـداد  و  می‌دهـد  تشـکیل  را  خیابـان(،  اول 
اتومبیـل(  اتومبیـل )چیـزی حـدود 470  زیـادی 
کـه حداقـل مـن، شـکرگزار  را در خـود جـای داده 
هسـتم.  اتومبیل‌هـا  زمین‌گیرشـدن  این‌گونـه 
بندرگاه‌هـای  آن  از  کـه  گاراژ،  فضـای  درواقـع 
بـرون شـهری بـه مجموعـه تعمیرگاه‌هـای درون 
کـه تنهـا  شـهری بـدل شـده؛ بـه ارگانـی می‌مانـد 
وابسـتگی‌اش بـه جریان اتومبیل‌هایی اسـت که 
از سراسـر شـهر بـه ایـن بخـش از اصفهـان سـرازیر 

تـازه مـی‌آورد.  کسـیژن  گاراژهـا ا بـرای  می‌شـود و 
ارگان‌هایی با فرم و کارکردی مشـابه کاروان‌سـرا، 
بـا درواز‌ه‌هـای چوبـی یـا آهنیـن خـاص خـود و آن 
اتاقک‌هـای طبقـه دوم؛ اسـتراحتگاه‌هایی بـرای 
راننـده کامیون‌هـا کـه از اقصـی نقـاط کشـور برای 

می‌آوردنـد. آذوقـه  مردمانـش  و  اصفهـان 
گـذر زمـان نقـش چنیـن فضاهـای نهفتـه در دل   
توده‌هـای سـاختمانی را تعییـن کـرده اسـت و من 
مشـتاقانه چشـم انتظـار نقـش آتـی آنـان هسـتم 
آشـفته،  و  خسـته  کالبدهـای  ایـن  امیـدوارم  و 
تاب‌آوری‌شـان در برابـر زمـان و نیـاز را بـار دیگـر به 

رخ بکشـانند.

تاب‌آوری یک الگو
از بازار اصفهان تا بندرگاه شاپور

نحوه ارتباط فضای درونی گاراژها با خیابان شاپور قدیم

نسبت فضای باز درونی گاراژها به فضای پُر بلوک‌ها
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شاپور3

شاپور، قطب 
صنعت اصفهان 

و خیابانی 
پرجنب‌وجوش 

و اسمی 
‌بوده است؛ 

به‌طوری که از 
شهرهای دیگر 
مثل مشهد، 

زاهدان، کرمان، 
سیرجان، 

رفسنجان و... 
ماشینِ خراب را 
سوار می‌شدند 
تا خودشان را 
به اصفهان و 
نزد استادان 

خبره تراشکاری، 
صافکاری، 
مکانیکی، 

نقاشی، تودوزی 
و... برسانند

در حال‌وهوای شاپور
کنان خیابان روایت یکی از سا

هــم  بقالــی  دوســه  قدیــم  شــاپور  بریانــی.  و 
داشــته اســت. یکــی از آن‌هــا آقــای عبدالعلــی 
نانوایــی هــم داشــته و  کــه  بــوده  مصدقیــان 
کــره را مــی‌داده اســت  یــک ســینی نــان و مربــا و 
گرد هــم صبــح تــا شــب  پنــج‌زار. حقــوق یــک شــا
تک‌تومنــی  دوتــا  یعنــی  ریــال،   20 تــا  زار   15
کارکــرده  گردی ســال‌های بســیار  گــر شــا بــوده و ا
ــد.  ــا 5 تومــان می‌داده‌ان ــال ی ــه او 50 ری ــوده ب ب
و  کبــاب  خــوردن  وســع  همــه  همیــن  بــرای 
انــدک آبگوشــتِ بریــان  بــه  بریــان نداشــته و 
بــا  بــا ایــن حــال، همســایه‌ها  می‌ســاخته‌اند؛ 
هــم صمیمی‌بــوده و بعضــی اوقــات اســتادها 
ــا در  کبابــی و بریانــی می‌رفتــه ی گردها بــه  و شــا
مغــازه آبگوشــت را بــار می‌گذاشــته و دور هــم 
و  صلــح  بــه  می‌خورده‌انــد  و  می‌کــرده  تریــد 
کــه  کار بــه جایــی می‌رســیده  صفــا. بهتــر از آن 
گردی جربــزه داشــته، برایــش دســت و  گــر شــا ا
آســتین بــالازده زنــش مــی‌داده و دکانــی برایــش 

می‌کرده‌انــد. راســت 

ــد 1334 اســت  کــه متول ــا مباشــریان  عبــاس آق
شــاپور  تــوی  بچگــی  از  کــه  می‌کنــد  تعریــف 
کــه  یــدالله  آقــا  پــدرش،  کــه  بــوده و این‌جــور 
متولــد 1305 اســت بــرای او تعریــف می‌کــرده: 
و  نبــوده  فلــزی  پــل  و  بــوده  کــی  خا »شــاپور 
کــه خیابــان راه بــه در می‌شــود، آلمان‌هــا  بعــدا 
پهلــوی  ســلطنت  ابتــدای  در  را  فلــزی  پــل 
کــه روزنامــه اخگــر و آقــای  دوم می‌زننــد.« او 
معتقــد  مــی‌آورد،  به‌خاطــر  را  امینــی  امیرقلــی 
و  اصفهــان  صنعــت  قطــب  »شــاپور،  اســت: 
خیابانــی پرجنب‌وجــوش و اســمی ‌بــوده اســت؛ 
کــه از شــهرهای دیگــر مثــل مشــهد،  به‌طــوری 
کرمــان، ســیرجان، رفســنجان و...  زاهــدان، 
ماشــینِ خراب را ســوار می‌شــدند تا خودشــان را 
بــه اصفهــان و نــزد اســتادان خبــره تراشــکاری، 
صافــکاری، مکانیکــی، نقاشــی، تــودوزی و... 
بســیاری  باربری‌هــای  و  گاراژهــا  برســانند.« 
در ایــن خیابــان مســتقر بــوده و تعاونی‌هــای 
تــا  گیتی‌نــورد  و  میهن‌نــورد  مســافربری 

این  هیئت‌مدیره  شدند.  کار  به  مشغول  آن 
کارخانه را آقایان سید عبدالرسول رحیم‌زاده، 
کتابی و حاجی میرزا جعفر  حاجی سید محمد 
بعد  کارخانه  این  فولادی تشکیل می‌دادند. 
شهرضا  ریسباف،  وطن،  کارخانه‌های  از 
از  نساجی  کارخانه  پنجمین  زاینده‌رود،  و 
کارخانه‌های نساجی تأسیس شده در  سلسله 
گهی تاسیس شرکت  دوران رضا شاه بود. در آ
شرکا،  و  روغنی  عبدالرسول  سید  حاج  نسبی 
کار‌انداختن  آمده است: جهت واردکردن و به 
ریسمان  ریسندگی  کارخانه  دستگاه  یک 
و  نصب  و  خرید  به  مربوط  معاملات  کلیه  و 

تاسیس  شرکت  این  مزبور  کارخانه  جریان 
هفت  مدت  برای  کتابی  محمد  سید  و  شده 
دارد.  برعهده  را  شرکت  این  مدیریت  سال 
کارخانه رحیم‌زاده فقط به تولید نخ مشغول 
بیمارستان  رحیم‌زاده،  کارخانه  به‌جز  و  بود 
مسجد  و  فعلی(  )امیرالمؤمنین  رحیم‌زاده 
از  نیز  احمدآباد  خیابان  در  واقع  رحیم‌زاده 

یادگارهای مرحوم رحیم‌زاده است. 
در  سرانجام  رحیم‌زاده،  عبدالرسول  سید 
وداع  را  دارفانی   1339 اردیبهشت  تاریخ26 
ملک  تکیه  اصفهان  فولاد  تخت  در  و  گفت 

)گلستان شهدا ( مدفون شد.

ســـیــد عـــبــدالـــرســـول روغــنـــی، فــرزنـــد سید 
در  و  اصفهان  در  1255ش  در  عبدالرحیم 
خانواده ای تاجر به دنیا آمد. در 16سالگی به 
کو اقامت  شوروی مهاجرت  و 36 سال در با
رحیم‌اُف  به  و  پرداخت  تجارت  به  و  کرد 
از  قبل  نامبرده  شد.  مشهور  )رحیم‌زاده( 
را  خود  مایملک  تمام  شوروی   1917 انقلاب 
این  عازم  نیز  خود  و  داد  انتقال  اصفهان  به 
حکومت  تصویب  و  او  پیشنهاد  با  شد.  شهر 
کارخانه ریسندگی رحیم‌زاده را به سال  وقت، 
1312ش در اصفهان، خیابان شاهپور )شهید 
در  نفر   493 که  کرد  تأسیس  فعلی(  بهشتی 

تولید نخ در شاپور

محمدحسین اخوان‌صراف

عادل امیری

ایــن  در  دولــت،  دروازه  در  اســتقرار  از  پیــش 
را ســوار و پیــاده می‌کرده‌انــد.  خیابــان مــردم 
از  لیــان  نظیــر  برندهایــی  نمایندگی‌هــای 
ســتاری،  مرحــوم  از  ولــوو  ایران‌پــور،  مرحــوم 
دوج از آقایــان روغنــی، مــزدا از آقــای مکانیــک، 
خیام‌باشــی‌ها،  ســوپاپ،  مهدی‌خــان  حــاج 
آقــای آهــن و... زینــتِ صنعــت و اقتصــاد ایــن 
خیابــان بوده‌انــد. همــه این‌هــا شــاپور قدیــم 
ســال‌های  از  کــه  نوجــوان  عبــاسِ  بــرای  را 
دهــه پنجــاه مقیــم ایــن جهــان می‌شــود، بــه 
جایــی بــرای نشــو و نمــا تبدیــل می‌کنــد؛ جایــی 
همبازی‌هایــش  بــا  بــوده  کــودک  وقتــی  کــه 
در مغــازه پــدر و اطــراف آن بــه بــازی مشــغول 

اســت.  می‌شــده 
از اوراقچی‌هــای  یــدالله مباشــریان،  آقــا  پــدر، 
و  کامیون‌هــا  اســت.  بــوده  شــاپور  بنــام 
شهرســتان‌ها  و  اصفهــان  از  را  ســواری‌ها 
کنــد؛ آن  اوراقشــان  تــا  او می‌آورده‌انــد  پیــش 
گفتــه پسر»ماشــین  کــه بــه  هــم در زمانــه‌ای 
بــود و به‌نــدرت در خیابــان می‌دیــدی«.  کــم 
کارخانــه رحیــم‌زاده  گــرم  ک و آب  آســمان پــا
عبــاس  و  بــوده  روان  خیابــان  جوی‌هــای  در 
کــودک بــا دوســتانش ماهی‌هــای ریــزِ جوی‌هــا 
در  و  می‌کــرده  کوچکشــان  دســتان  گرفتــار  را 

آهنگــری  رادیات‌ســازی،  واشــربری،  راســته 
گاراژهایــی  بــه  و  می‌دویــده  صافکاری‌هــا  و 
نقاشــی،  مغازه‌هــای  کــه  می‌کرده‌انــد  نــگاه 
وجــود  آن‌هــا  در  تــودوزی  و  قفل‌ســازی 
اســتادان  از  مباشــریان  آقــای  اســت.  داشــته 
بنــام ایــن مشــاغل هــم برایمــان می‌گویــد؛ از 
کار تشــک  کــه اســتاد  اســتاد عبــاس مرتجــی 
رشــد  بــا  و  بــوده  کالســکه‌ها  کروکی‌ســازِ  و 
کــوچ می‌کنــد و وارد  صنعــت بــه شــاپور قدیــم 
حــالا  و  می‌شــود  ماشــین  تــودوزی  صنعــت 
کــه مرحــوم شــده. او  بیــش از 20 ســالی اســت 
کیانــی را هــم در ایــن زمینــه بــه  اســتاد عبــاس 
ــاج  ــود ح ــرم می‌ش گ ــه  ک ــش  ــر دارد و دهان خاط
کشــیان و  کشــیان، حــاج حســن هوا حســین هوا
ــده  ــی را زن ــی بیگــی و امیرکاربرات حــاج میــرزا عل

نــام.  بــه  می‌کنــد 
گفتــه او»شــاپور حــال و هــوای  در آن زمــان بــه 
گردها از »اوســاها« حســاب  خاصــی داشــت« شــا
بزرگ‌تــر  بــه  احتــرام  بیشــترش  کــه  می‌بردنــد 
کمتــرش تــرس از اوســا. آن‌هــا ظهرهــا  بــود و 
کــه  رحیــم‌زاده  کارخانــه  گــرم  آب  بــه  دســت 
بــا چوبــک  و  بــوده، می‌شــده  روان  در جــوی 
و  می‌شســته  را  پرشــان  و  دســت  صابــون  و 
کبابــی  ــی و  ــازار و بقال ــه ناهــار ب می‌رســیده‌اند ب

درباره کارخانه ریسندگی رحیم‌زاده
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گفــت. عکــس بــزرگ  موســس زورخانــه آهــن، 
حــاج عبــاس را بــه دیــوار مغــازه‌اش زده بــود. 
می‌گفــت: لنبــان از قدیــم پهلــوان و لوتــی زیــاد 
داشــت؛ ولــی حــاج عبــاس پهلوانــی یــک چیــز 
گفــت  دیگــر بــود. بعــد از پهلوان‌هــای دیگــر 
کــه هم‌رزمــان تختــی بوده‌انــد و برخی‌شــان 
گردنــش بیشــتر حــق داشــته‌اند و در  از پــدر بــه 
گرفته‌انــد و بــه  اوج جهالت‌هایــش دســتش را 
مســجد برده‌انــد. عکــس بعــدی را نشــانم داد 
ــر تفنگ‌ســاز  گفــت: ایــن اســتادم حــاج نصی و 
ایــن  را نشــانم داد.  کار تعمیــر جــک  اســت. 
ــت،  ــان اس ــیف‌الله حاجی ــس س ــم عک ــی ه یک
گنــده‌لات لنبــان. چنــد  معــروف بــه ســیفولی؛ 
پهلوانــی  عبــاس  حــاج  وقتــی  پیــش  ســال 

کنــد تــوی  نمی‌دانــد چایــش را بــا چــی شــیرین 
ایــن دوره و زمونــه؟

کوچکــی را از تــوی مغــازه  بعــد صندلــی فلــزی 
بیــرون بــرد و تــوی آفتــاب زمســتان نشســت و 

کــرد: زیــر لــب شــعر صائــب را زمزمــه 
گذشتیم گور فشاندیم و  کی به لب  خا

گذشتیم      ما مرکب از این رخنه جهاندیم و 
ک چون سایه مرغان هوا در سفر خا

گذشتیم                     آزار به موری نرساندیم و 
صد تلخ چشیدیم ز هر بی‌مزه صائب

گذشتیم         تلخی به حریفان نچشاندیم و 
گفــت: صائــب هــم بچــه  آخــرش هــم خندیــد و 
همیــن محلــه بــوده درضمــن. ایــن‌را هــم بــرو 

تــوی روزنومــه بنویــس.

ــه  گری مــرد، همیــن ســیف‌الله هــم ســر قبــرش 
همــه  محلــه  تــوی  بگــم  می‌خــوام  می‌کــرد، 
عاشــق حــاج عبــاس بودنــد؛ حتــی ســیف‌الله.
میــان مغــازه‌اش ایســتاده‌ و بــه عکس‌هــای 
از  بــود  پــر  دلــش  بــودم.  زده‌  دیــوار زل  روی 
حــرف. انــگار ســال‌ها منتظــر مانــده بــوده تــا 
و  بشــنود  را  پیــدا شــود و حرف‌هایــش  یکــی 
او بگویــد و بــا روایتــی حماســی جاودانــه شــود. 
کــه دنبــال دردســر  گذشــته  گفــت دیگــر از مــن 
کــه چطــور  باشــم؛ ولــی بــرو از لنبانی‌هــا بپــرس 
کتــک زدم.  آژان شــاه را تــوی همیــن شــاپور 
مــا مثــل حالایی‌هــا نبودیــم؛ بــا مــردم بودیــم. 
گــرم  هشــتصد  کــرده.  فــرق  همه‌چیــز  حــالا 
پولکــی را می‌‎دهنــد هشــت‌هزار تومــان. آدم 

ــد  ــش بلن کارگاه ــز  ــرش را از روی می ــرد س پیرم
گاراژ میناســیان  گفــت: مــی‌روی تــوی  کــرد و 
کمــی  می‌گیــری.  را  نیلوفــری  آقــای  ســراغ  و 
‌اخلاقــش تــرش اســت، امــا تــرس بــرت نــدارد. 
می‌گویــی آمــده‌ام دربــاره بــزرگان و پهلوانــان 
و  لات  اســم  بپرســم.  قدیــم  شــاپور  و  لنبــان 
و  می‌آیــد  بــدش  یکهــو  کــه  نمــی‌آوری  لــوت 
عصبانــی می‌شــود و حــرف نمی‌زنــد. بعــد هــم 
گــر  ا شــاید  می‌پرســی.  عکس‌هــاش  دربــاره 

ســردماغ باشــد، نشــانت دهــد.
را قــورت دادم و ســینه را صــاف  آب دهانــم 
گرفتــم.  گاراژ شــدم و ســراغش را  کــردم و وارد 
بــه  رو  بــود،  کار  کــه مشــغول  مــرد مکانیــک 
ــد  ــته بودن ــاب نشس ــوی آفت ــه ت ک ــری  ــد نف چن
کوجاســت؟« و بعــد  کبــر  گفــت: »حــج ا بلنــد 
بی‌آنکــه جوابــی بدهنــد، پیرمــردی از تــوی 
مغــازه‌اش بیــرون آمــد و خــودش را نشــان داد.
امــا  تکیــده،  قامتــی  بــا  بــود  آفتاب‌ســوخته 
خالــی  را  آدم  دل  تــوی  کــه  نافــذ  نگاهــی 
می‌کــرد. دســت دادیــم و انگشــتانم در قــوت 
ــم از  گفت ــد.  ــه ش ــش ل ــچ محکم ــتان و م انگش
مــا  ثمــره عمــر  گفــت:  آرام  آمــده‌ام.  روزنامــه 
ــا  کــه می‌بینــی و چهــار ت کوچیکــه  کارگاه  ایــن 

بــه دیــواره. همیــن. کــه  عکســی 
قدیمــی‌  لوتی‌هــای  از  یکــی  جکــی،  کبــر  ا
آن‌همــه  بــه  شــباهتی  نــه  شــاپور،  خیابــان 
کــه در دلــم انداختــه بودنــد  واهمــه‌ای داشــت 
ــه ایــن  ک ــه تصویــری داشــت  ــه شــباهتی ب و ن
از  مجــازی  شــبکه‌های  در  زمانــه  و  دوره 
و  بــود  پختــه  کلامــش  دارد.  وجــود  لوتی‌هــا 
گوشــه لبــش بــود  دانســته. لبخنــدی شــیرین 
هم‌کلامــش  دری  هــر  از  مــی‌داد  اجــازه  کــه 
ــود از جک‌هــای  شــوم. داخــل مغــازه‌اش پــر ب
و  ابــزار  و  ســنگین  ماشــین‌های  هیدرولیــک 
کــه بــودم دعــوا  کار. می‌گفــت: جــوان  وســایل 
کتــک خــوردم؛  کــردم. خیلــی جاهــا هــم  زیــاد 
ولــی نمی‌گذاشــتم حقــی پایمــال بشــه. بعــد 
گفــت: بلــد  خنــده‌ای روی صورتــش نشســت و 
بــودم چاقــو بزنــم؛ حتــی حســاب بخیه‌هــا را 
ــوی قلــب و چشــم و صــورت  ــردم. ت هــم می‌ک

نبــودم. حالایی‌هــا  مثــل  نمــی‌زدم؛ 
برایــم از لنبــان قدیــم و حــاج عبــاس پهلوانــی، 

کبر جکی ا

قاجــار در شــهر اصفهــان مربــوط بــه خــروج و 
یاغی‌گــری حاجی‌هاشــم‌خان، پســر رجبعلــی 
ــع  ــوده. مناب ــان ب ــه لنب کن محل ــا ــاری س بختی
منفــی  گزارش‌هــای  متفق‌القــول  قاجــار 
بــرادر‌زن  او  گفته‌انــد.  متناقــض  گاهــی  و 
کــم اصفهــان،  ــه، حا عبــدالله خــان امین‌الدول
اصفهــان  در  او  حکمرانــی  روزگار  در  بــود. 
بــه  لنبــان  اهالــی  از  محمدخــان  علــی  میــرزا 
لوطیــان  از  خــان،  حاجی‌هاشــم  رهبــری 
امــوال  غــارت  بــه  و  کــرده  شــورش  بانفــوذ، 
خــود  ســرانجام  پرداختنــد.)1(  ثروتمنــدان 

فتحعلی‌شــاه بــرای رســیدگی آن بــه اصفهــان 
حاجی‌هاشــم  و  خوابانــد  را  شــورش  و  آمــد 
کل  خــان نیــز از دو چشــم نابینــا شــد. به‌طــور 
ع شــورش‌های شــکل  دولــت قاجــار در ایــن نــو
گرفتــه، لوطیــان را بیشــتر از هرکــس دیگــری 
مجــازات می‌کــرد. ایــن یکــی از شــورش‌های 
آن دوران بــا ســردمداری یــک لوطــی بــوده. 
از  حرکت‌هــا  ع  نــو ایــن  دربــاره  ارزش‌گــذاری 
طولانی‌تــر  مطلبــی  بــه  نیــاز  لوطیــان  جانــب 

نمی‌گنجــد.  مجــال  ایــن  در  کــه  دارد 
آمــده  منابــع  در  کــرات  بــه  آنچــه   ولــی 

اســت، لوطیــان در  شــورش‌های این‌چنینــی 
میــان  را  ویــژه‌ای  جایــگاه  اصفهــان  در 
علیــه  اغلــب  کــه   داشــته‌اند  تنگدســتان 

بوده‌انــد.   قاجــار  حکومــت 
و  لوطیــان  ر.ک:  بیشــتر:  1.اطلاعــات 
بیــن  اصفهــان  آشــوب‌های  در  آنــان  نقــش 
محمدرضــا   ،...1265 1240تــا  ســال‌های 
سیدحســین   - رحمانیــان  داریــوش  نصیــری- 
تاریخ‌هــای  پژوهشــنامه  خراســانی،  رضــوی 
و  بهــار  ســوم،  ســال  ایــران،  محلــی 

2 ه ر شــما ،1 3 9 4 ، ن بستا تا

کنونــی   روزگار  اجتماعــی  عملکردهــای  در 
دســت  از  را  خــود  کارکــرد  لوطیــان  گرچــه  ا
دارای  پیشــین  روزگاران  در  ولــی  داده‌انــد، 
کارکــرد ویــژه‌ای در جوامــع انســانی بودنــد. در 
دوران قاجــار بســیاری از شــورش‌ها بــا هدایــت 
کــه اغلــب  گرفتــه،  و رهبــری لوطیــان شــکل 
در راســتای عدالــت و بــه نفــع ضعیفــان بــوده. 
آن‌طــور  اصفهــان  زمــانِ  آن  شــورش‌های  در 
بســیار  لوطیــان  نقــش  آمــده،  منابــع  در  کــه 
لوطیــان  تظاهــرات  اولیــن  بــوده.  اثرگــذار 
دوره  در  اجتماعــی  آشــوب‌های  عرصــه  در 

حاجی‌هاشم‌خان
روایت یکی از شورش‌های دوران فتحعلی‌شاه قاجار از جانب لنبان

گفت‌و‌گو با یکی از لوتیان لنبان

می‌گفت: جوان 
که بودم دعوا 

زیاد کردم. خیلی 
جاها هم کتک 

خوردم؛ ولی 
نمی‌گذاشتم 
حقی پایمال 
بشه. بعد 

خنده‌ای روی 
صورتش 

نشست و گفت: 
بلد بودم 

چاقو بزنم؛ 
حتی حساب 

بخیه‌ها را هم 
می‌کردم. توی 
قلب و چشم و 

صورت نمی‌زدم؛ 
مثل حالایی‌ها 

نبودم.
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هاجر مهرجویان

محله‌هـا نیـاز بـه اجتماعـی دارنـد تـا روح جمعـی 
رو بـه زوال اهالـی بعـد از خسـتگی‌ها و روزمرگی‌هـا 
جانـی دوبـاره بگیـرد. در همـه محله‌هـا چه قدیم 
و چه جدید، مسـاجد مکانی اسـت که تقریبا این 
ولـی در محله‌هـای  مـی‌آورد؛  به‌وجـود  را  روحیـه 
قدیـم یـک رکـن دیگـر نیـز بـرای ایـن ماجـرا وجـود 
فقـط  کـه  جایـی  زورخانه‌هاسـت؛  آن‌هـم  دارد، 
تفکـر در آن جمـع  نـوع  یـک  بـا  افـرادی  یـا  گـروه 
آدم‌هایـی  کـه  اسـت  مکانـی  بلکـه  نمی‌شـوند، 
و غیرمذهبـی  گرایش‌هـای مختلـف مذهبـی  بـا 
گـرد هـم جمـع شـوند. می‌تـوان این‌گونـه  بتواننـد 
کـه زورخانه‌هـا رکنـی مهـم بـرای بـه وجـود  گفـت 
آوردن روحیه دوسـتانه اسـت. جایی برای ایجاد 
کـه در  حـس تعلـق و هویـت نسـبت بـه محلـه‌‌ای 
کنـون نمی‌توانـی  کـرده‌ای و ا کودکـی رشـد  آن از 
غ  کنـی. زورخانه‌هـا فـار بی‌تفـاوت در آن زندگـی 
بنیـان  می‌توانـد  آن،  بـه  جنسـیتی  نگاه‌هـای  از 
ناهنجاری‌هـای  و  لات‌‌پـروری  از  را  محلـه‌ای 
اجتماعـی بـه مکانـی بهتـر بـرای زندگـی سـاکنان 
از  بسـیاری  در  کـه  اتفاقـی  کنـد.  تبدیـل  محـل 
محله‌هـای قدیمـی رخ داد و زورخانه‌هـا در بعـد 
بیرونـی آن جریانـی مثبـت و اثرگـذار شـد. نمونـه 
آن را نگارنـده مطلـب در محلـه لنبـان اصفهـان 
کـرده اسـت. تصـوری  از نزدیـک مشـاهده و ثبـت 
از محلـه لنبـان در ذهـن بسـیاری از اصفهانی‌هـا 
وجـود دارد کـه این محله پـر از لات‌ها و آدم‌های 
نادرسـت اسـت و دعوا و چاقوکشـی در آن فراوان 
بـه چشـم می‌خـورد؛ بـا ایـن دیـدگاه ذهنـی وارد 

محلـه شـدیم. 

بیـاورد. در همیـن  بـه وجـود  را  یـا حـس جمعـی 
گفـت زورخانه‌هـا در محله‌هـای  راسـتا می‌تـوان 
کارکـرد را دارنـد و همچنیـن جایـی  شـهری ایـن 
بـه  و  محلـه  توانمندسـازی  و  توسـعه  بـرای 
عنـوان عاملـی بـرای توسـعه پایـدار شـهروندی و 
افزایـش ظرفیت‌هـا و ارتقـای زندگـی شـهروندی 
در  زورخانه‌هـا  این‌روزهـا  متاسـفانه  هسـتند. 
کم‌رنگـی دارنـد. بایـد  فضاهـای شـهری جایـگاه 
کلـی  شـهر  قدیمـی  محله‌هـای  پیچ‌وتـاب  در 
کـرد. همیـن زورخانـه آهـن  تـا آن را پیـدا  گشـت 
گـر خـود  در اصفهـان، آن هـم در محلـه لنبـان، ا
افـراد محلـه از آن نمی‌گفتنـد، شـاید هرگـز ردی از 
آن را پیـدا نمی‌کردیـم. زورخانـه در محلـه لنبـان 
عامـل تحولـی اجتماعـی بـوده اسـت. محلـه را 
کـرده و  از یـک ذهنیـت منفـی در بیـن مـردم دور 
آن را بـه مکانـی بـرای رشـد پهلوانـان و اخلاق‌ و 
رفتارهـای سـالم و بـه دور از هرگونـه ناامنی برای 
سـاکنان محـل تغییـر داده اسـت. خـود پهلـوان 
کـه از سـال 1320 ایـن زورخانـه  عبـاس پهلوانـی 
کـرد، از پهلوانـان بنـام شـهر اصفهـان  را تاسـیس 
گفـت تمـام زندگـی خـود را وقـف  بـود. می‌تـوان 
روشـن  بـرای  کنـون  ا کـه  طـوری  کـرد،  راه  ایـن 
از  بخشـی  زورخانـه،  ایـن  چـراغ  داشـتن  نگـه 
خانـه خـود را بـرای سـاختن سـاختمان جدیـد به 
جـای زورخانـه قدیمـی اهدا کرد. همیـن رفتارها 
و پیگیری‌هـا بـرای برپـا نگـه داشـتن زورخانـه، 
نشان از اهمیت تغییرات اخلاقی و حتی تعریف 
بـرای  بهنجـار  و  مطلـوب  هویت‌هـای  جدیـد 

سـاکنان محلـه لنبـان بـوده اسـت. 

روح آهنین محله لنبان
کارکرد اجتماعی زورخانه‌‌ها، عاملی در رشد اخلاق شهروندی

دیـوار  بـر  امـر  بـدو  در  لنبـان  محلـه  بـه  ورود  بـا 
پهلـوان  از  اعلامیـه‌ای  محلـه،  قدیمـی  مسـجد 
نوشـته  اعلامیـه  در  دیدیـم.  پهلوانـی  عبـاس 
میـان  در  پهلـوان.  سـالگرد  سـومین  بـود  شـده 
حرف‌هـای مـردم نیـز زورخانـه آهن زبانـزد خاص 
و عـام بـود. همـه می‌گفتنـد از انتهـای لنبـان تیـر 
بـه  را  تـو  بـرق  تیـر  چهارمیـن  بشـمار،  را  برق‌هـا 
بـه  و  می‌شـود  شـب  می‌رسـاند.  آهـن  زورخانـه 
سـمت زورخانه می‌رویم. گویی زورخانه محفلی 
شـبانه بـرای اهالـی محـل اسـت. وارد می‌شـویم 
کلیـددار و قدیمی‌تریـن فـرد  بـا  گفت‌وگـو  گـرم  و 
کیـف بـه دسـت  زورخانـه. یـک بـه یـک جوانـان 
می‌آینـد، در گوشـه‌ای لنـگ دور خـود می‌پیچنـد 
گـود می‌رونـد.  بـا رخصـت طلبیـدن بـه درون  و 
گـرم می‌کننـد تا بقیـه هم‌قطارانشـان هم  خـود را 
برسـند. مردان سـاده پوشـی که معلوم اسـت بعد 
کاری شـب را باهـم وعـده می‌کننـد تـا  از یـک روز 
گـود می‌چرخنـد  گـرد  کننـد.   کنـار هـم  ورزش  در 
و مرشـد از بالا شـروع به خواندن اشـعاری عرفانی 
و حماسـی می‌کنـد. ابزارهـای ورزش یـک به یک 
میـل،  یـا  گبورگـه  می‌چرخـد؛  مـردان  دسـت  در 
بـرق  چشمانشـان  شـنا.  میـل  و  سـنگ  کبـاده، 
بـرای هـر حرکتـی  گـود  می‌زنـد. پیـر و جـوان در 
سال‌هاسـت  آن‌هـا  می‌گیرنـد.  اجـازه  هـم  از 
همدیگر را می‌شناسـند و چشـم در چشم یکدیگر 
مؤسـس  عبـاس،  پهلـوان  وقتـی  تـا  بوده‌انـد. 
زورخانـه آهـن زنـده بـوده، هرشـب در آنجـا جمـع 
او  جانشـین  وی  پسـران  کنـون  ا می‌شـده‌اند. 
هسـتند و همـان رسـم را ادامـه می‌دهنـد. حتـی 
گـر خـود پسـران پهلـوان هـم نباشـند بـاز هرشـب  ا
مقـام  هیـچ  می‌شـود.  روشـن  زورخانـه  چـراغ 
پسـران  از  یکـی  حتـی  نـدارد؛  وجـود  بالادسـتی 
پهلـوان عبـاس چـای می‌ریخـت و در میان جمع 
پخـش می‌کـرد. از توصیـف بعـد درونـی زورخانـه 
کـه بگذریـم، آنچـه در ایـن میـان بیشـتر ذهن مرا 
مشـغول کـرده بـود بعد بیرونـی و اثرات اجتماعی 

کـردن و  آن اسـت. در زورخانـه آهـن فقـط ورزش 
تقویـت قـوای جسـمانی مطـرح نیسـت کـه شـب 
بـه شـب بچه‌هـای محلـه‌ لنبـان را دور هـم جمع 
می‌کنـد، آن‌هـم بـا وجـود باشـگاه‌های رنگارنـگ 
بدن‌سـازی بـا دسـتگاه‌های پیشـرفته که امـروزه 
بـه شـکل چشـمگیری در هـر محلـه‌ای رشـدی 
نیـز  جوانـان  بیشـتر  و  کرده‌انـد  پیـدا  قارچ‌گونـه 
خواهـان چنیـن فضاهایـی هسـتند. پـس حتمـا 
عامـل دیگـری در ایـن میـان وجـود دارد؛ عاملـی 
مـدرن  باشـگاه‌های  در  را  آن  نمـود  شـاید  کـه 
پرس‌وجـو  از  پـس  دیـد.  بتـوان  کمتـر  امـروزی 
نتیجـه  ایـن  بـه  زورخانـه،  در  حاضـر  افـراد  بـا 
رسـیدیم کـه بهتـر اسـت بـه زورخانه‌ها بـه عنوان 
مکانـی فراورزشـی نـگاه کـرد؛ جایـی بـرای تربیت 
برخلاف  بالاتـر.  نفـس  عـزت  بـا  انسـان‌هایی 
زورخانـه  در  امـروزی،  بدن‌سـازی  باشـگاه‌های 
فقـط انـدام زیبـا موضوعیت نـدارد یـا زور و بازو به 
گویـی ایـن رسـم پهلوانـی  جهـت قدرت‌نمایـی؛ 
کـه بـه ورزشـکاران آمـوزش داده می‌شـود.  اسـت 
عرفـان  و  تصـوف  کـردن  پیـدا  راه  بـا  همچنیـن 
بـه زورخانه‌هـا و اشـعاری بـا مضامیـن عرفانـی، 
انسان‌سـازی  ورزشـگاه  بـه  تبدیـل  زورخانـه 
کـه در نظـرات دورکیـم نیـز  شـده اسـت. هرچنـد 
از  خـود  اجـزای  پیونـد  بـرای  جامعـه  کـه  داریـم 
آییـن اسـتفاده می‌کنـد. آیین‌هـا علاوه بـر اینکـه 
دسـته‌ای از حرکات، تکرار اشـعار و جنبه نمایشـی 
بـودن آن را مدنظـر قـرار می‌دهنـد، عاملـی جمعی 
و اجتماعـی هسـتند کـه می‌توانند در شـکل‌گیری 
کننـده  اجرا باشـند.  ارزشـمند  اجتماعـی  روابـط  
آیین‌ها برای منِ تماشاگر، درصدد نیستند آیین 
را انتقـال دهنـد، بلکه بیـش از هر چیز قصد دارند 
کننـدگانِ آییـن را  روح جمعـی حاضـر در بیـن اجرا
بـه مـا انتقـال دهنـد. نمـود ایـن حـرف نیـز دربـاره 
امـروزی  جوامـع  در  اسـت.  صـادق  زورخانه‌هـا 
گمـان مـی‌رود علاوه بـر مدرسـه، دانشـگاه، کتاب 
و رسـانه‌ نیـاز بـه عاملـی مردمی‌تـر اسـت تـا هویـت 

بهتر است به 
زورخانه‌ها به 
عنوان مکانی 

فراورزشی نگاه 
کرد؛ جایی 
برای تربیت 

انسان‌هایی 
با عزت نفس 
بالاتر. برخلاف 
باشگاه‌های 
بدن‌سازی 
امروزی، در 

زورخانه فقط 
اندام زیبا 
موضوعیت 

ندارد یا زور و 
بازو به جهت 
قدرت‌نمایی؛ 

گویی این 
رسم پهلوانی 
است که به 
ورزشکاران 

آموزش داده 
می‌شود

لنبان
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شــد نــام او در دیگــر تذکره‌هــا نیایــد، مــرگ او در 
از  برخــی  همچنیــن  اوســت.  کامــی  نا و  جوانــی 
نســخه‌های دیــوان او در حملــه مغــولان نابــود 
شــد و بــه دســت مــا نرســید. بــا وجــود ایــن، برخــی 
گزنــد حــوادث دور نگــه داشــتند،  از اشــعار او را از 
تــا بالاخــره بــه دســت مــا برســد )ســال 1368 تقــی 
ــاره مــرگ رفیــع  ــرد(. درب ک بینــش آن را تصحیــح 
می‌گوینــد وقتــی در عقــب محمــل یکــی از اهالــی 
زده  تیــر  بــه  ســهوا  را  او  می‌رفتــه  پادشــاه  حــرم 
کردنــد. امــا بــزرگان لنبــان بــه رفیع‌الدیــن  شــهید 
از  کــه  منطقــه  ایــن  گویــا  نمی‌شــود.  محــدود 
لحــاظ آب‌وهــوا منطقــه‌ای درخشــان و بی‌نظیــر 
تربیــت  و  رشــد  بــرای  مناســبی  مــکان  بــوده، 
گذشــته بــوده اســت. از میــان  عالمــان و شــاعران 

جیلانــی  لنبانــی  ملاحســن  اســت.   محققــان 
بــوده  بنامــی  و  بــزرگ  عــارف  کــه  )گیلانــی( 
اســت و از شــاگردان علامــه مجلســی. چــون در 
لنبــان بــه دنیــا آمــد بــه لنبانــی مشــهور شــد؛ ولــی 
ــر  ــد. آقاســید ابوالقاســم جعف ــی بودن گیلان ــا  اصالت
اســت  جالــب  بــود.  او  خواهــرزاده  خوانســاری، 
کــه میــرزا محمدباقــر چهارســوقی وصیــت  بدانیــد 
کنــار آرامــگاه دایــی جــد  کــرد بعــد از وفاتــش در 
شــود  ســپرده  خــاک  بــه  تخت‌فــولاد  در  خــود 
کــه امــروزه بــه تکیــه صاحــب روضــات معــروف 
ــه افغان‌هــا، ابوالقاســم جعفــر  اســت. بعــد از حمل
خوانســار  بــه  و  می‌کنــد  مهاجــرت  اصفهــان  از 
مــی‌رود. بــه همیــن دلیــل ســال‌ها بعــد محمــد 
ــاز می‌گــردد.    باقــر بــه همــراه خانــواده بــه لنبــان ب

ــا آنجــا را  کــه در لنبــان بــه دنیــا آمدنــد ی عالمانــی 
کردنــد، می‌تــوان بــه ایــن  بــرای زندگــی انتخــاب 
کــه  کــرد: میــرزا مهــدی نایب‌الصــدر  مــوارد اشــاره 
از اولاد میــرزا محمدباقــر لنبانــی بــوده و در بیشــتر 
کتابخانــه جــدش بــه دســتش  کــه از  کتاب‌هایــی 
 1267 ســال  در  او  نوشــته.  تعلیقــات  رســیده 
کــرد. ســیدمحمدباقر موســوی خوانســاری  وفــات 
کــه در خوانســار بــه دنیــا آمــد؛ امــا  چهارســوقی 
همــراه خانــواده عالمشــان در چهارســوق اصفهان 
چهارســوق  محلــه  در  شــاید  گزیدنــد.  ســکنی 
تابلــوی »صاحــب روضــات« را دیــده باشــید. ایــن 
تابلــو بــه اثــر عظیــم ایــن عالــم بــزرگ، روضــات 
کــه یکــی از شــاهکارهای  الجنــات، اشــاره دارد 
رجالــی تاریخــی و ادبــی بــه شــمار مــی‌رود و مرجــع 

کــه  شــاید برایتــان ایــن ســوال پیــش آمــده باشــد 
شناخته‌شــده  اصفهانــی  شــاعران  نخســتین 
بــه دســت مــا رســیده  آثارشــان  کــه  و آن‌هایــی 
کســانی هســتند؟ حتمــا اســم لنبــان  اســت، چــه 
قدمــت  نمی‌دانیــد  ولــی  خــورده؛  گوشــتان  بــه 
زمانــی  چــه  بــه  لنبــان(  نــام  )خــود  اســم  ایــن 
صائــب،  مقبــره  می‌دانیــد  حتمــا  و  برمی‌گــردد 
شــاعر بــزرگ دوران صفــوی در ایــن محلــه قــرار 
دارد. ولــی شــاید بــرای شــما جالــب باشــد کــه یکــی 
کــه نامــش در قدیمی‌تریــن تذکره‌هــا  از شــاعرانی 
آمــده و می‌تــوان او را در ردیــف نخســتین شــاعران 
کــه آثارشــان باقــی مانده‌انــد نــام بــرد،  اصفهانــی 
بســیار  اطلاعــات  اســت.  لنبانــی«  »رفیع‌الدیــن 
کمــی دربــاره ایــن شــاعر موجــود اســت و آنچــه 
مختلــف  کتاب‌هــای  از  هــم  ماســت  دســت  در 
بــه دســت آمــده  اســت. رفیع‌الدیــن را هم‌عصــر 
ــرزاق و زیســته در قــرن ششــم  جمال‌الدیــن عبدال
می‌داننــد؛ یعنــی حــدود هشــتصد ســال پیــش. 
تصــورش هــم غیرممکــن و جالــب اســت! لنبــان را 
کــه حتــی دروازه‌ای  محلــه‌ای بــزرگ می‌دانســتند 
هــم داشــته اســت. رفیع‌الدیــن در همیــن منطقــه 
بــه دنیــا آمــد. برخــی او را خواهــرزاده جمال‌الدیــن 
اصفهانــی  مبــدع  و  بــزرگ  شــاعر  عبدالــرزاق، 
نشــده  محقــق  هنــوز  اثباتــش  ولــی  می‌داننــد؛ 
لنبانــی  هم‌عصــر  تذکره‌نویــس  عوفــی،  اســت. 
بــه تمجیــد او پرداختــه و دولتشــاه ســمرقندی 
گرامــی و معروف‌بــودن دیــوان رفیــع در عــراق  بــه 
کــرده  اشــاره  ایــران(  مرکــزی  )منطقــه  عجــم 
گــواه می‌دهــد از  اســت. همیــن دو نکتــه خــود 
ــد  ــاعران بع ــر ش ــه ب ک ــری  ــاعر و تاثی ــن ش ارزش ای
کــه باعــث  گذاشــته اســت. یکــی از دلایلــی  از خــود 

انجمن عالمان لنبان

ایـن  حضـور  لنبـان  محلـه  افتخـارات  از  یکـی 
خانـه و خانـواده بـوده. آیـت‌الله محمـد بهشـتی 
کودکـی و نوجوانـی خـود  در همیـن خانـه دوران 
و  در مکتـب  را  کودکـی  کـه دوران  او  گذرانـد.  را 
دوران دبیرسـتانش را در مدرسـه سـعدی سـپری 
کـرده و بعـد از آن نیـز بـه مدرسـه صـدر بـازار رفتـه، 

‌1357 بـوده اسـت. امـروزه نیـز خانـه پـدر آیـت‌الله 
ح روزگار آن بزرگوار  بهشـتی بـه مـوزه‌ای بـرای شـر
فرهنگـی  موسسـه  همچنیـن  شـده.  تبدیـل 
مدت‌هاسـت  لنبـان  مسـجد  در  بهشـتی  شـهید 
شـهید  آن   راه  و  دارد  گسـترده‌ای  فعالیت‌هـای 

ایـن مـکان ادامـه می‌دهنـد.     را در  بزرگـوار 

کتابخانه توحید  گنجینه پس از مدتی به  این 
و  منتقل  ابن‌مسکویه  کتابخانه  به  سپس  و 
کتابچه راهنمایی برای آن تالیف و مشخص 
که آرشیو حدود 10 هزار جلد روزنامه است.  شد 
هر جلد حاوی دوره‌های شش‌ماهه یا یک‌‌ساله 
و بیشتر از نسخ چاپ شده نشریاتی از اصفهان، 
کشورهای منطقه، اروپا و آمریکا  ایران و حتی 
بود. پس از انتقال به مجموعه فرهنگی صائب 
مکان  شد  گفته  داشت،  مناسبی  محیط  که 
نگهداری وضعیت خوبی ندارد؛ پس به دست 
سازمان اسناد اصفهان سپرده و اعلام شد برای 
آفت‌کشی به تهران رفته است. سه سالی از نبود 
گذشت تا با پیگری رسانه‌ها به  گنجینه  این 
اصفهان بازگشت و به کتابخانه مرکزی منتقل 
فعلی  مجموعه  در  دارند  باور  محققان  شد. 

کاستی‌های قابل توجهی دیده می‌شود.

کارهای دیوانه‌وار ظل‌السطان را در تخریب ابنیه 
اصفهان نتیجه این حادثه تلخ می‌دانند. مردم و 
اهالی محل اما بسیاری‌شان هنوز معتمدالدوله را 
به خوبی به یاد می‌آورند و از او )برعکس برادرش 
صارم‌الدوله( به نیکی یاد می‌کنند. یکی دو نفر از 
پیرمردهای محل از دروازه بزرگ این باغ می‌گویند 
که حاج آقا رحیم ارباب در این  و به یاد می‌آورند 
این  در  روضه  مجالس  و  داشته  رفت‍وآمد  خانه 
بوده‌  برقرار  ایام سوگواری محرم همیشه  در  باغ 
آصفه  نام‌های  به  دختر  دو  معتمدالدوله  است. 
ازدواج  حاصل  بعدها  که  داشت  پوراندخت  و 
بهرام سلطانی شدند. شهلا  و  پوراندخت، شهلا 
که  نوشت  شازده  آقاجان  نام  به  رمانی  بعدها 
جایزه  نامزد  و  بود  مادری  خانواده  تاریخ  روایت 
گلشیری شد و بهرام که تحصیل کرده اروپا بود با 

کتایون امیرابراهیمی، ‌بازیگر سینما، ازدواج کرد.

گاراژها و شـلوغی خیابان  از میان سـر و صداهای 
از  یکـی  سـر  قدیـم(  شـاپور   ( بهشـتی  آیـت‌الله 
را  شـخصی  عکـس  از  بـزرگ  تابلویـی  کوچه‌هـا 
کـه ایـن خیابـان بـه نـام اوسـت. داخـل  می‌بینـم 
کـه  اسـت  بهشـتی  آیـت‌الله  پـدری  خانـه  کوچـه 
سـالیان سـال در محلـه لنبـان زندگـی می‌کردنـد. 

رد پاهـای خـود را در ایـن محلـه و شـهر اصفهـان 
باقـی گذاشـته اسـت. بعدها او به تهـران می‌رود. 
و  بـزرگان اصفهـان  از  نیـز  او سـید فضـل‌الله  پـدر 
او  خانـه  بـود.  اصفهـان  علمیـه  حـوزه  مدرسـین 
فعالیت‌هـای  از  بسـیاری  مرکـز  لنبـان  محلـه  در 
فرهنگـی و سیاسـی بـه ویـژه در انقلاب اسلامی 

عادل امیری

گنجینه مطبوعاتی صائب در خیابان صائب 
میراث مطبوعاتی اصفهان بود. این مجموعه 
بود  اصفهان  حاکم  السلطان،  ظل  به  متعلق 
و  بیست  و حدود  الدوله بخشید  به صارم  که 
خیابان  در  کتابخانه‌ای  به  پیش،  سال  یک 
این  در  موجود  نشریات  شد.  منتقل  آمادگاه 
کتابخانه با قدمتی 110ساله شامل 276 عنوان 
کتابخانه  یک  مجله،  روزنامه،1397عنوان 
کوچک تخصصی در حوزه تاریخ و مطبوعات و 
بیش از صد جلد اسناد تاریخی بود. قدیمی‌ترین 
نشریه این آرشیو روزنامه »وقایع اتفاقیه« بود و 
اطلاعات  و  کیهان  روزنامه‌های  کامل  دوره 
شخصی  مهر  شاهدان  گفته  به  داشت.  را 
ظل‌السلطان بر برخی آثار قابل شناسایی بود. 

در کنار جوی شاه در محله لنبان )خیابان شاداب 
قرار  عرفان  به‌نام  فرهنگسرایی  و  پارک  کنونی( 
میرزا  مسعود  پیش  102سال  درست  که  دارد 
ناصرالدین  پسر  و  اصفهان  حاکم  ظل‌السلطان 
کنون تنها  ا که  از دنیا رفت. این باغ  شاه در آن 
سر در زیبای آن به‌جا مانده ‌است معروف به باغ 
که ظل‌السلطان 80هزار لیره  نو بود. باغی بزرگ 
و  کرد  آن  بناهای  و  ساختمان  خرج  استرلینگ 
و  درآورد  ریشه  از  را  چهارباغ  کهنسال  درختان 
به آنجا انتقال داد. بعد از او نیمی ‌از این باغ به 
بهرام  به  نیمی ‌دیگر  و  صارم‌الدوله  میرزا  کبر  ا
محبوب  پسر  میرزا  بهرام  بعدتر  رسید.  میرزا 
اروپایی  سفرهای  از  بازگشت  در  ظل‌السلطان 
شد  سانحه  دچار  ساسکس  انگلیسی  کشتی  در 
برادرش  به  نو  باغ  نیمی ‌از  ازجمله  مایملکش  و 
بسیاری  رسید.  معتمدالدوله  میرزا  اسماعیل 

لنبان »بهشتی« را دارد

باغ نو گنجی در خیابان صائب

افسانه دهكامه

 حتما اسم لنبان 
به گوشتان 
خورده؛ ولی 
نمی‌دانید 

قدمت این اسم 
)خود نام لنبان( 

به چه زمانی 
برمی‌گردد و 

حتما می‌دانید 
مقبره صائب، 

شاعر بزرگ 
دوران صفوی 
در این محله 

قرار دارد. ولی 
شاید برای شما 
جالب باشد که 
یکی از شاعرانی 

که نامش در 
قدیمی‌ترین 

تذکره‌ها آمده و 
می‌توان او را در 
ردیف نخستین 

شاعران 
اصفهانی که 
آثارشان باقی 

مانده‌اند 
نام برد، 

»رفیع‌الدین 
لنبانی« است. 
اطلاعات بسیار 

کمی درباره این 
شاعر موجود 

است و آنچه در 
دست ماست 

هم از کتاب‌های 
مختلف به 

دست آمده  
است
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درســت  اســت.  ســنگ‌فرش  خیابــان  ورودی 
کــه دوســت دارم تــوی اصفهــان  همــان چیــزی 
کــه  ببینــم. چیــزی شــبیه جلفــا. ســنگ‌فرش 
باشــد انــگار هویــت تاریخــی دارد. حــس دارد. 
روح دارد یــا دســت‌کم مــن اینطــور فکــر می‌کنــم. 
گویــی بــه  کــه راه مــی‌روی  روی ســنگ‌فرش 
جــا  حالــم  برمی‌گــردی.  قبــل  ســال  ســیصد 
می‌آیــد. بعــد یکهــو ســنگ‌فرش تمــام می‌شــود 
می‌دهــد  آســفالت  بــه  دوبــاره  را  جایــش  و 
ورودی  می‌شــود.  شــروع  لنبــان  خیابــان  و 
محلــه‌ای بــا ســاختاری منحصــر به‌فــرد و تنیــده 

در تاریــخ و صنعــت.
گوهــری اســت  در ایــن میــان، مســجد لنبــان 
گاراژهــای مکانیکــی خیابــان  نــاب در هجــوم 
شــده  یکــی  محلــه  روح  بــا  کــه  قدیــم  شــاپور 
در  مســجد  اذان  گوش‌نــواز  صــدای  اســت. 
کارگاه‌هــا در  حوالــی صــدای بلنــد چکش‌هــا و 
چنــد  مــداوم  شــاعرانگی  و  شــده  کنــده  آ هــم 
صدســاله‌ آن مخلــوط شــده بــا هیاهــوی شــهری 
کــه هــر روز در حــال بلعیــدن هویتمــان اســت.

مســجد تاریخــی لنبــان بــه نقلــی متعلــق بــه 
قــرن هشــتم هجــری قمــری در ابتــدای خیابــان 
کــه  لنبــان قــرار دارد. مســجدی منحصــر به‌فــرد 
در دوره صفویــه مرمــت شــده اســت و مــادی 
زیبــای فــدن )فــدان( از میانــش می‌گــذرد. یکــی 
کــه پیــش از ایــن )قبــل  از اهالــی تعریــف می‌کنــد 
از آنکــه تخــت فــولاد، قبرســتان رســمی ‌اصفهان 
محلــی  قبرســتان‌های  در  را  مــردگان  شــود( 
لنبــان )یکــی حیــاط فعلــی مســجد و دیگــری 
ســتی فاطمــه( بــه خــاک می‌ســپردند و قبــل از 
دفــن بــا آب همیــن مادی و در شبســتان مســجد 

غســل می‌دادنــد.
کتــب  در  به‌کــرات  لنبــان  مســجد  دربــاره 
الاصفهــان  از  نوشــته‌اند.  تاریخــی  مختلــف 
حمــزه اصفهانــی و محاســن اصفهــان مافروخــی 
گنجینــه  تــا تاریــخ اصفهــان علامــه همایــی و 
بــرای  هنرفــر.  دکتــر  اصفهــان  تاریخــی  آثــار 
همیــن نوشــتن در بــاب ویژگی‌هــای معمــاری و 
کتیبه‌هــای مســجد گویــی تکــرار مکــررات اســت 
کــه در ادامــه می‌آیــد  گزافــه. چیــزی  و ســخن بــه 
شــرح حــال ایــن روزهــای مســجد لنبــان اســت. 
کــه قدمتــی دســتکم ششصدســاله  مســجدی 
کــرده  دارد امــا هنــوز حیــات معنــوی‌اش را حفــظ 
کنــار فعالیت‌هــای  و در آن زندگــی روحانــی در 
پابرجاســت. درب مســجد  گســترده  فرهنگــی 
از ابتــدای صبــح تــا پاســی از شــب بــاز اســت و 
ــف  ــای مختل ــی و کلاس‌ه ــای فرهنگ فعالیت‌ه

در آن همیشــه برقــرار اســت. 
یکــی از بســیجیان مســجد می‌گویــد از اواســط 
ایــن  دهــه شــصت سیاســت فرهنگــی بســیج 
مســجد تغییــر کــرد و فرهنــگ و اشــاعه فرهنگــی 
را  انسان‌ســازی  هــم  هنــوز  و  شــد  اولویتمــان 

مقــدم بــر دیگــر امــور ادامــه می‌دهیــم.
در حیــاط مســجد، دو چنــار تنومنــد از روزگاران 
انــگار یکــی  کــه  بــه جــا مانــده ‌اســت  گذشــته 
دوبــاری بنــا بــه طبیعتشــان از داخــل ســوخته‌اند 
و تنهــا تنــه بــزرگ و چوب‌پنبه‌ای‌شــان بــه جــا 
مانــده ‌اســت. در میــان مــردم آنچــه رایــج اســت 
کــه بیشــتر شــکلی  داســتان‌های زیبایــی اســت 
مــردم محلــه،  اینکــه  مثــا  دارنــد.  اســطوره  از 
نیازهــا و حاجاتشــان را بــر کاغــذی می‌نوشــته‌اند 
و بــه آب مــادی )کــه ایــن روزهــا خشــک اســت( 

کنــد  می‌انداخته‌انــد تــا از میــان مســجد عبــور 
ایزدبانــوی  آناهیتــا  از  لابــد  را  خواسته‌شــان  و 
کــه بی‌شــک آئینــی  کننــد  رودهــا و دریاهــا طلــب 
زمیــن  ایــران  کهــن  روزگاران  از  مانــده  جــا  بــه 
شــنیده  بیشــتر  آنچــه  مــردم  میــان  در  اســت. 
می‌شــود نمــاز خوانــدن امــام حســن مجتبــی در 
ایــن مســجد اســت و بســتن اســبش بــه یکــی از 
کــه  چنارهــای ســوخته. یکــی از اهالــی می‌گویــد 
کــه  لنبــان باغــی بــوده و رئیســش زنــی بدنــام 
بعــد از نمــاز خوانــدن امــام حســن )ع( تبدیــل 
ــی  ــا حتــی عــده‌ای از اهال ــه مســجد می‌شــود ی ب
کــه در زیــر ســرداب مســجد پیامبــری  معتقدنــد 

مدفــون اســت. 
سقاخـــانــــــــه  از  برایمـــــــان  اهالـــــــی  از  یکــــــــی 
از  کاملــی  شــرح  و  می‌گویــد  مســجد  تاریخــی 
کــه  می‌دهــد  حکاکی‌شـــــــده  شیرســنگی‌های 
نیمــی‌از تنه‌شــان بــه زیــر آســفالت خیابــان رفتــه 
اســت. کتیبه‌هــای مســجد را نشــانمان می‌دهد 
و بعــد منبــر معــروف صاحب‌الزمــان را در مســجد 
ــوی  ــه دوره صف ــق ب ــه متعل ک ــد  ــح می‌ده توضی
اســت و از طــوق چهارصــد ســاله مســجد می‌گوید 
کــه در خانــه یکــی از اهالــی نگهــداری می‌شــود. 
کــه حــالا ســالن  ــد  کاچــی پــزی می‌گوی از محــل 
کنفرانــس بســیج مســجد شــده اســت و ارســی 
مســجد را نشــان می‌دهــد کــه محل نگهداشــتن 
ــت و  ــوده اس ــن ب ــش از تدفی ــردگان پی ــت م موق

ــت.  ــت اس ــال مرم ــراث در ح ــت اداره می ــه دس ب
ــاره مقبــره ابوتــراب اصفهانــی متخلــص بــه  درب
کتــاب  کــه در  گرد میرعمــاد می‌پرســم  ترابــا شــا
مــزارات اصفهــان محــل دفــن ایــن خوشــنویس 
کنــار چنــد خوشــنویس دیگــر در  برجســته را در 
ایــن  از  کســی  امــا  همیــن مســجد نوشــته‌اند، 
داســتان چیــزی نمی‌دانــد جــز اینکــه تــا همیــن 
اواخــر چنــد ســنگ قبــر قدیمــی ‌در حیــاط بــه جــا 

مانــده بــود و از سرنوشتشــان بی‌خبرنــد.
تاریخی  دوره‌های  در  لنبان  مسجد  معماری 
دستخوش تغییرات زیادی شده است. از جمله 
اینکه اهالی مسجد در دوره‌ای مجبور می‌شوند 

گنبد و مناره قدیمی ‌آن را )برای  درب زنجیری و 
شبستان(  در  آب  نهر  رطوبت  نفوذ  از  جلوگیری 
کاسته نشده  کنند اما هیچ از زیبایی آن  تخریب 
است چه‌بسا هنوز یکی از چشم‌نوازترین مساجد 
لنبان  مسجد  میان  من  گردش  است.  اصفهان 
که در  تمام می‌شود، با یک دنیا روایت و حرف 
اثری  توصیف  از  ناگزیرم  من  و  می‌چرخد  سرم 
که توامان هم هنری است و هم تاریخی. اثری 
تاریخی که تنها می‌شود نشست و نگاهش کرد و 
هم‌صحبت پیرانش شد و لذت برد و به این فکر 
که بی‌تردید در چنین وضعیتی هر واژه‌ یک  کرد 

شکست محسوب  می‌شود.

چیزی که در 
ادامه می‌آید 

شرح حال 
این روزهای 
مسجد لنبان 

است. مسجدی 
که قدمتی 
دست‌کم 

ششصدساله 
دارد اما 

هنوز حیات 
معنوی‌اش را 
حفظ کرده و 
در آن زندگی 

روحانی در کنار 
فعالیت‌های 

فرهنگی 
گسترده 

پابرجاست. درب 
مسجد از ابتدای 

صبح تا پاسی 
از شب باز است 
و فعالیت‌های 

فرهنگی و 
کلاس‌های 

مختلف در آن 
همیشه برقرار 

است

هر واژه یک شکست محسوب می‌شود
درباره مسجد تاریخی لنبان

براساس  هرکدام  قدیمی‌اصفهان  محله‌های 
در  ثابت  رویدادهای  یا  اتفاقات  سری  یک 
نام‌گذاری  شده‌اند.  نام‌گذاری  اغلب  محله 
براساس مهاجران آن مثل تبریزی‌ها یا جلفا، 
شخصیت‌های  به  بنا  نام‌گذاری‌ها  بعضی 
نام  علی‌قلی‌آقا.  عباس‌آباد،  مثل  شهر  مهم 
آنجا مثل  براساس مشاغل  از محلات  برخی 
برای  نیز  لنبان  نام  صراف‌ها...  قفل‌چی‌ها، 
را  و معنایی  نبوده است  این محله بی‌دلیل 
ریشه  متاسفانه  اما  دارد.  خود  نام  پشت  در 
نام نامشخص است. خود مردم محله چند 
این  اینکه  جمله  از  دارند؛  ذهن  در  را  معنی 
محله زمان‌های پیشین تفرجگاه بزرگی بوده 
گذراندن اوقات خوش و  که مردم برای  ‌است 
لم‌دادن و خوردن و لمباندن به این منطقه 
می‌آمدند و این نام برای همین به این محله 

داده ‌شد. یا اینکه فاحشه‌خانه‌ای در بدو ورود 
که زن صاحب آنجا لنبان نامیده  بوده است 
که این معنی درباره لنبان در  می‌شده است. 
لغت‌نامه دهخدا نیز آمده است. اما نمی‌توان 
که بد‌نامی  این معنی را پذیرفت از آن جهت 
‌آن در متون تاریخی آورده می‌شد. از سوی نیز 
درباره  محله  مردم  گفته‌های  نمی‌توان  زیاد 

معنی نام لنبان را موثق دانست. 
زده   حدسی  خود  کتاب  در  نیز  مهریار  استاد 
قومی ‌به  محله  این  در  شاید  اینکه  بر  مبنی 
نام قوم لمب ساکن بوده‌اند‌، اما این قوم نیز 
گر چنین  در تاریخ پیدا نشده ‌است، کمااینکه ا
به  توجه  با  بود.  آمده  متون  در  هم  باز  بود 
گفته‌های بالا نمی‌توان درباره معنی نام این 
محله به صورت دقیق نظر داد و صرفا محدود 

به دسته‌ای از حدس و گمان‌ها می‌شویم.

حدس‌هایی درباره معنی لنبان

لنبان

سجاد حقیقت قهفرخی
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صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان‌زیبا

مدیرمسئول قدرت‌اله نوروزی
سردبیر امیر طاهری

دبیر ویژه‌نامه هاجر مهرجویان

صفحه‌آرا  رضا موحدی فرد 
تحریریه  افسانه دهکامه، عادل امیری، عطیه میرزا امیری

سجاد حقیقت قهفرخــی و عباس کیانی
عکݡاس فاطمه صفری

ویراستاران  وحیده ماهری، مائده رئوفــی

کارگــری اســت و دیگری  غذاخــوری دارد. یکــی 
کارگــری‌اش ولــی بــا صفاتــر اســت و  خانوادگــی. 
روشــن‌تر و رو بــه خیابــان بازتــر. بــا ایــن حــال 
کارگری‌تــر و چــه از ایــن بهتــر.  ســاده‌تر اســت و 
پیرترهــا علی‌عمــری را خــوب به‌یــاد می‌آورنــد 
گنــد بــوده و بــرای همیــن هــم  کــه اخلاقــش 
عُمَــری صدایــش می‌زده‌انــد. یکــی دو نفــری 
تــوی  هنــدیِ  از  علــی  کــه  اســت  یادشــان 
و  جوجــه  ایــن  پخــت  طریقــه  هندوهــا،  گاراژ 
کم‌کــم  گرفتــه و بعــد  کنــارش را یــاد  آبگوشــت 
ک  غــذای محبــوب بــازار شــاپور شــده و خــورا
کبــاب چــه  اصلــی دکان‌دارهــا، وگرنــه جوجــه 
ربطــی بــه آبگوشــت دارد، آن هــم بــا اخــاق 

ــی؟ ــگی عل س
از راه پلــه باریکــش پله‌هــا را دو تــا یکــی می‌کنــم 
و در پشــت دخــل بــا زنــی میان‌ســال روبــه‌رو 

کرانــه می‌خوانــد. خانــم  کافــکا در  کــه  می‌شــوم 
کــه از تهــران بــه اصفهان آمــده پانزده  شــاپوری 
کار می‌کنــد. او  کــه در ایــن مغــازه  ســال اســت 
بــا عینــک مطالعــه بــر چشــم و موهــای ســفید و 
چشــمانی مهربــان، ظاهــری شــبیه معلم‌هــای 

مدرســه دارد.
پســت‌مدرن  وضعیــت  می‌گویــم  خــودم  بــه 
پشــت  حــالا  کافــکا  کامــی ‌و  مورا ایــن:  یعنــی 
می‌نشــینم  نشســته‌اند.  جوجه‌عمــری  دخــل 
جوجــه  دســت  یــک  و  کارگــری  ســالن  تــوی 
مشــغول  و  می‌دهــم  ســفارش  آبگوشــت  و 
مغــازه می‌شــوم.  کنــاف  ا و  اطــراف  زدن  دیــد 
تنبانــم  بــه  همیشــه  ککــی  وقت‌هــا  این‌طــور 
از  کــه  کنــم  پیــدا  را  مصادیقــی  تــا  می‌افتــد 
دوبــاره آمــدن بــه چنیــن رســتورانی منصرفــم 
کنــد. نیســت. اصــا نیســت. بــا آنکــه عمــری 

از تاسیســش می‌گــذرد، امــا تمیــز تمیــز اســت و 
باشــد. بقایــش  و  راز دوام  شــاید همیــن 

از تــوی پنجــره بــه منظــره خیابــان شــاپور و 
خیابــان  می‌کنــم.  نــگاه  بلنــدش  درختــان 
گــذر. رســتوران  در جریــان اســت و زندگــی در 
گوشــه  در  آرام  و  کت  ســا هــم  جوجه‌عمــری 
از  بخشــی  به‌عنــوان  حیاتــش  بــه  خیابــان 
گارســون  هویــت ایــن خیابــان ادامــه می‌دهــد. 
جوجــه را روی میــز می‌گــذارد. بــه آواز بــاد گوش 
می‌پیچــم  نــان  لای  را  لقمه‌هــا  و  می‌ســپارم 
و تــوی آبگوشــت تنــد پــر ادویــه می‌زنــم و بــا 
اســت.  نــرم  می‌گــذارم.  دهانــم  تــوی  ترشــی 
نــدارد.  جویــدن  بــه  نیــاز  کــه  نــرم  به‌قــدری 
کــه دختــر  مســخ می‌شــوم، درســت ماننــد وقتــی 
صددرصــد دلخواهــم را در صبــح زیبــای اول 

می‌بینــم. آوریــل 

تــوی  صائــب  نبــش  شــاپور  خیابــان  گوشــه 
یــک  میــان  باریــک  پلــه‌ای  راه  کنجــی  یــک 
کــرده  مشــت دکان قطعه‌فروشــی جــا خــوش 
امــا  اســت،  تعطیــل  همیشــه  شــنبه‌ها  کــه 
پنجشــنبه‌ها.  از  وای  یکشــنبه‌ها.  از  وای 
هــر روز شــلوغ‌تر از شــلوغ‌تر از شــلوغ. اســمش 
جوجه‌عمــری اســت. نــه. اســمش نمی‌دانــم 
چیســت. تــا حــالا کــه صدبــاری توی ایــن مغازه 
غــذا خــورده‌ام هیچ‌وقــت بــه تابلویــش نــگاه 
هــم نکــرده‌ام. ســرم را انداختــه‌ام پاییــن و تنــد 
کــرده‌ام.  بــالا رفتــه‌ام و فقــط به ســیر شــدن فکر 
ــه جوجــه‌ علی‌عمــری. ایــن را  معــروف اســت ب
یــاد  نزدیکــش  گاراژهــای  و  مغازه‌دارهــا  از 
گفتــه‌ام هــوس غــذای بــازار  گرفتــه‌ام. بــه آن‌هــا 

کــرده‌ام و بــا انگشــت نشــانم داده‌انــد.
کــه دو ســالن  جوجه‌عمــری یــک بالکــن اســت 

صید جوجه‌عمری در اصفهان

کــه خانــه عمــه‌ام در خیابــان  آن ســال‌هایی 
بــه  می‌خواســتیم  وقتــی  بــود،  صارمیــه 
در  می‌پیچیــد  بابایــم  برویــم  خانه‌شــان 
بــود:  نوشــته  تابلویــش  روی  کــه  خیابانــی 
»مســجد لنبــان«. مســجد لنبــان بــرای مــن 
بــا  هم‌آوایــی‌اش  به‌دلیــل  کــه  بــود  جایــی 
کشــور لبنــان، آنجــا را برایــم تداعــی می‌کــرد. 
کــه  ابزارفروشــی، مغازه‌هایــی  از  پــر  کشــوری 
ــه بیشــتر از  ک کاســبانی  ــد،  ســیاه و چــرب بودن
کــه  حدمعمــول ســبیل داشــتند و مشــتریانی 
بــرای  لنبــان  بودنــد!  مــرد  یک‌دســت  همــه 
کــه  کشــوری  کشــور ابزارفروشــی‌ها بــود.  مــن 
ســوپرمارکت و رســتوران نداشــت. زن و بچــه 
کــه  کنانش مردانــی آهنــی بودنــد  نداشــت. ســا
بطــن  در  دستشــان  روی  ســیاه  چربی‌هــای 
وجودشــان نشــت می‌کــرد و دیگــر نیــازی بــه 

نداشــتند. ک  خوردوخــورا
بعــد از بیســت ســال در خــال پیاده‌روی‌هایــی 
سرســپردگی  یــا  گم‌شــدن  شــبیه  بیشــتر  کــه 
لنبــان  مســجد  تابلــوی  بــه  اســت،  شــهر  در 
ســرزمین  در  پــا  دارم  دوســت  برمی‌خــورم. 
گــر  ا کــه  ســرزمینی  بگــذارم.  آهنــی  مــردان 
بــروم،  راه  آن  ســنگ‌فرش‌های  روی 
از  می‌مانــد.  کفش‌هایــم  تــه  روغــن  رد 
قــدم  آرام  می‌گــذرم.  ابزارفروشــی‌ها  راســتای 

برمــی‌دارم.
گوشــم   مــی‌روم و مــی‌روم. صــدای اذان تــوی 
ریه‌هایــم  وارد  تــازه  نــان  بــوی  پیچیــده. 
می‌شــود. خیــال دارد از مــن ســبقت ‌بگیــرد. 
امــا زور واقعیــت بیشــتر اســت و خــودم را در 
ــازه در دســتان  ــان ت یــک نانوایــی می‌بینــم. ن
نــان  لنبــان.  کاســب  مــردان  خســته‌  و  شــاد 
لنبــان.  کن  زنــی ســا تــازه در ســبد حصیــری 
و  می‌آیــد  بــاد  ســرد.  هــوا  و  اســت  زمســتان 

بــوی نــان داغ را بــه‌زور تــه مغــزم می‌چســباند. 
انــگار همــه چیــز دســت در دســت هــم داده‌انــد 
ــاد  ــد. ب کنن ــل  ــرا باط ــیاه م ــی س ــور روغن ــا تص ت
صــدای  خــودش  بــا  نــان،  بــوی  علاوه‌بــر 
آســمان  در  هرچــه  کــه  مــی‌آورد  را  پرندگانــی 

نیســتند.  می‌گــردم،  دنبالشــان 
رد صــدا را می‌گیــرم و بــه مغــازه‌ای برمی‌خــورم 
کــه پــر از قفــس اســت. داخــل مغــازه می‌شــوم. 
کبوتــر و دانــه و قفــس  بــا صــدای  مغــازه‌‌ای 

کــه انــگار همیــن الان از  و آب. فروشــنده‌ای 
آمــده.  بیــرون  بچگــی‌ام  کارتن‌هــای  تــوی 
گذاشــته‌ام. رد روغــن  پــا در دنیــای دیگــری 
نجــوای  و  نــان  بــوی  و  مانــده  در  بیــرون 
ــرد  ــد. پیرم ــش می‌کوبن ــرم چک ــدگان در س پرن
روی  مجلــه‌  نــدارد.  پذیرایــی  بــرای  چیــزی 
او  بــا  می‌کنــد.  تعارفــم  را  پیش‌خوانــش 
اســت.  محــل  قدیمی‌هــای  از  می‌زنــم.  گــپ 
کارش جــز ضــرر چیــز دیگــری برایــش  می‌گویــد 

و  کبوتــر  عاشــق  بچگــی  از  چــون  امــا  نــدارد 
ســال‌های  در  خواســته  دلــش  بــوده،  پرنــده 
بــرش  و  دور  آدم  اینکــه  از  بیشــتر  پیــری‌اش 
کبوترانــی  باشــد، پرنــده ببینــد و هم‌زبانــش 
می‌فهمنــد.  خــوب  را  هــم  حــرف  کــه  باشــد 
گفتــن نــدارم. از بزرگ‌تریــن ابــزار  چیــزی بــرای 
ــو اســتفاده می‌کنــم؛ لبخنــد. از مغــازه  گفت‌وگ
کــف  بیــرون می‌آیــم و بــا روغن‌هــای خیالــی 

پرنــده‌ می‌کشــم. یــک  کفشــم، 

پرندگان روغنی 
در جوار پرنده‌فروش لنبان

عطیه میرزاامیری


